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  تنش‌های خلیج فارس
 و فرصت‌سازی جنگ

 طوفــان جنــگ چهــل‌روزه، ضربانی 
نامــوزون بر پیکره اقتصاد کشــورهای 
حــوزه خلیــج فــارس وارد ســاخته و 
چشــم‌اندازهای توســعه پایــدار را در 
این منطقه به شــدت تیره کرده است. 
صنعــت گردشــگری دبی کــه زمانی 
ویترین درخشــان تجارت منطقه بود، 
اکنون به بحرانی بی‌سابقه گرفتار شده 
و تنها در یک ماه، لغو بیش از ۲۲۶ هزار 
رزرو هتل را به ثبت رسانده است. سال 
گذشته این شــهر میزبان ۱۹ میلیون 
مسافر بین‌المللی بود، اما امروز برآوردها 
نشــان می‌دهد در پــی درگیری‌های 
گسترده، درآمد بسیاری از رستوران‌های 
معتبر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته 
اســت. هتل‌هایی کــه حیاتشــان به 
حضور گردشگران گره خورده، ضربات 
هولناک‌تــری دریافــت کرده‌انــد و با 
افــت ۸۰ درصــدی درآمــد، ناگزیر به 
کاهش ۳۰ درصدی حقــوق کارکنان 
خود شــده‌اند تا از ورشکستگی مطلق 
و فروپاشــی نهایی ســاختار خدماتی 

خود بگریزند.
گســتره تجارت دریایــی و اقتصاد آبی 
ایران و همسایگان جنوبی، بر اثر تداوم 
تنش‌ها در پهنه خلیج فــارس و دریای 
عمان، عملًا به وضعیت کمــا فرو رفته 
اســت. حضور ناوگان‌هــای نظامی و 
فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی، کار 
را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده 
و خروج غول‌های نفتی همچون توتال، 
نشانه‌ای آشــکار از احســاس ناامنی 
میــان قدرت‌های بزرگ ســرمایه‌گذار 
است. اقتصاد کشــورهای عربی نظیر 
عربستان، قطر و امارات، علاوه بر رکود 
در بخش توریستی، با بحران صادرات 
انرژی و تجارت آزاد روبه‌رو شــده‌اند که 
می‌تواند کل ساختار مالی منطقه را فلج 
کند. تداوم ایــن ناامنی‌های فزاینده، 
موجب فرار ســرمایه‌های سرگردان به 
ســمت بازارهای امن جهانــی، به ویژه 
ایالات متحده، خواهد شد و این مسئله 
ضــرورت بازنگــری در سیاســت‌های 
امنیتی منطقــه را بیش‌ازپیش نمایان 

می‌سازد.
حاکمیــت هــر کشــوری کــه بتواند 
اســتراتژی‌های هوشــمندانه‌ای در 
ســطوح کلان سیاســی و اجتماعــی 
اتخاذ کنــد، قــادر خواهد بــود زمان 
خــروج از ایــن بن‌بســت تاریخــی را 
به حداقــل برســاند. ایــران در دوران 
پســاجنگ، با وجود تمام آســیب‌های 
وارده، فرصت‌های ژئوپلیتیک جدیدی 
پیش رو دارد که شناسایی دقیق آن‌ها 
بــرای برنامه‌ریزی‌هــای آتــی حیاتی 
اســت. موقعیــت ســرزمینی کشــور 
می‌تواند ابــزاری کارآمد بــرای غلبه بر 
محدودیت‌هــای بین‌المللی باشــد و 
بازتعریف نقــش تنگه هرمز بــه عنوان 
شریان حیاتی انتقال انرژی جهان، وزنه 
چانه‌زنی تهــران را تقویت خواهد کرد. 
مدیریت هوشــمندانه عــوارض عبور و 
مرور و تعیین رژیم حقوقی مقتدرانه در 
این آبراهه بین‌المللی، می‌تواند بخشی 
از خسارات اقتصادی ناشی از جنگ را 
جبران نموده و تراز تجاری کشور را در 

بلندمدت بهبود بخشد.
نقشه راه توسعه زیرساخت‌ها و تقویت 
درآمدهای ترانزیتی، بایــد در اولویت 
برنامه‌هــای میان‌مــدت دولــت قــرار 
گیرد تا پیوند ایران بــا اقتصاد جهانی 
ناگسستنی شــود. تکمیل پروژه‌های 
اســتراتژیک ریلی مانند مسیر رشت‌ـ 
آســتارا و اتصال به راه‌آهن بصره، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در تبدیل ایران به پل 
ارتباطی میان قفقاز، روسیه و اروپا ایفا 

خواهد کرد.  
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افزایش شدید حق‌بیمه و واگرایی برندهای بیمه‌ای جهانی از مسیرهای پرخطر، مرز میان اقتصاد، امنیت و سیاست را در 
خلیج فارس درهم آمیخته و نظمی جدید ایجاد کرده است

 بیمه، امنیت و مهندسی ژئو‌پلیتیک

 مسدود شدن تنگه هرمز در پی جنگ تحمیلی آمریکا 
و رژیم صهیونــی علیه ایران، ظــرف چنــد روز یکی از 
مطمئن‌ترین مسیرهای تجارت جهانی را به پرهزینه‌ترین 
گذرگاه دریایی بدل کرد. حق بیمه ریسک جنگی برای 
عبور کشــتی‌ها ۲۵ برابر جهش یافت و از ۴۸ هزار دلار 
به ۱.۲ میلیون دلار رسید؛ جهشی که برای بسیاری از 
خطوط کشتیرانی، معنایی جز توقف حرکت نداشت. 
هم‌زمان، شــماری از بیمه‌گران خصوصی پوشش این 
منطقه را به‌کلی لغو کردند و تردد روزانه شناورها تا ۹۵ 
درصد فرو ریخت؛ رخدادی که تنها یک اختلال موضعی 
نبود، بلکــه ضربه‌ای بــه زنجیره‌های تأمیــن جهانی و 
ســازوکار قیمت‌گذاری کالاهای اساســی محســوب 
می‌شــد. پیامد بلافصل این شــوک، صعود نفت از ۷۲ 
دلار به بالای ۱۳۰ دلار بود؛ اما اثر عمیق‌تر در لایه‌های 
پنهان اقتصاد جهانی رخ داد؛ جایی کــه جهان از ۴۵ 
درصد کود اوره محروم شد و سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد هشدار داد تداوم بن‌بست می‌تواند تا پایان 
۲۰۲۶ به تورم شدید مواد غذایی و حتی فاجعه غذایی 
بینجامد. بــازار کودهای شــیمیایی نیــز در فروردین، 
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرد. همین‌جا گزاره 
آلفــرد ماهان معنــا می‌یابد: هیبت ناوهــای غول‌پیکر 
می‌تواند توهمی بیش نباشــد؛ برنده نهایی، بازیگری 
اســت که دســتش بر خرخره گلوگاه‌های حیاتی قرار 
دارد. واشــنگتن در روزهای نخســت بــا روایت »جنگ 
کوتاه« کوشید از ریزش بازارها جلوگیری کند، اما تهران 
برگ نامتقارن خود را آشــکار ســاخت: کنترل مویرگی 

بزرگ‌ترین شاهرگ انرژی جهان.

بیمه دریایی و رشد اقتصاد
اقتصاد جهانــی امروز، بدون ســازوکارهای پیشــرفته 
بیمه‌ای، به‌ویــژه در حوزه حمل‌ونقــل دریایی، عملًا از 
پایداری و امنیت لازم برخوردار نخواهد بود. بیمه‌های 
دریایــی نه‌تنهــا ابــزاری برای جبــران خســارت‌های 
احتمالی‌انــد، بلکــه نقشــی بنیادین در حفــظ ثروت 
ملی، کاهــش نااطمینانی‌های تجاری و شــکل‌گیری 
پس‌اندازهــای بزرگ ایفــا می‌کنند. چنیــن ظرفیتی 
ســبب شــده اســت صنعت بیمه به‌تدریج جایگاه یک 
نهاد ســرمایه‌گذار اثرگذار را در ســاختار اقتصاد کلان 
به دســت آورد؛ نهادی که همزمان با پوشــش ریســک 
فعالیت‌های اقتصادی، منابــع مالی قابل توجهی را به 
چرخه سرمایه‌گذاری وارد می‌کند و بستر توسعه مبادلات 
بازرگانی را فراهم می‌ســازد. پژوهش‌هــای اقتصادی 
درباره حق بیمه‌های عایدشــده از بیمه‌های کشــتی و 
باربری در بازه زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ خورشــیدی نیز 

همین واقعیــت را تأیید می‌کند. نتایــج این مطالعات 
نشان می‌دهد افزایش حق بیمه در این بخش‌ها با رشد 
تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد و 
گسترش بازار بیمه‌های دریایی می‌تواند به تقویت تابع 
رشد اقتصادی کشورها بینجامد. این پیوند عمیق میان 
امنیت تجارت و شکوفایی اقتصاد، یادآور سخن مشهور 
سر والتر رالی، استراتژیســت بزرگ بریتانیایی در قرن 
هفدهم اســت که می‌گفت: هرکس بر دریاها مســلط 
شود، بر تجارت مسلط خواهد شــد و هرکس تجارت را 
در اختیار گیرد، ثروت جهان را در مشت خواهد داشت.

جهش کم‌سابقه حق بیمه دریایی
تشدید تنش‌ها در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 
که از ۹ اســفند آغاز شــد و تا ۱۸ فروردین ادامه یافت، 
معادلات امنیت دریایی در خلیج فارس را دگرگون کرد. 
سندیکای بیمه‌های دریایی و نهادهای بزرگ بیمه‌گر 
جهانی، کل این پهنه آبی را در فهرست مناطق پرخطر 
قرار دادند؛ تصمیمی که بلافاصله به جهش کم‌سابقه 
هزینه‌های بیمه‌ای انجامید و بازار حمل‌ونقل دریایی را 
با شوکی جدی روبه‌رو ساخت. در چنین فضایی، حق 
بیمه خطر جنگ موســوم به AWRP که پیش از آن تنها 
کسری ناچیز از ارزش کشتی‌ها بود، به حدود پنج درصد 
از ارزش بدنه شناورها افزایش یافت. این تغییر ناگهانی 
به معنای آن بود که عبور یک ابرنفتکش از مســیرهای 
خلیج فارس برای تنها یک ســفر، هزینــه‌ای میان ۱۰ 
تــا ۱۴ میلیون دلار در پــی دارد؛ رقمی که بســیاری از 
شرکت‌های کشتیرانی را ناچار به توقف یا تعلیق فعالیت 

در منطقه کرد. 
پنج روز پس از آغــاز درگیری‌هــا، انجمن بــازار لویدز 
اعلام کرد حدود هزار کشــتی با ارزشــی بیــش از ۲۵ 
میلیارد دلار در خلیج فارس گرفتار شــده‌اند. انتشــار 
این آمار در شرایطی صورت گرفت که بازارهای جهانی 
انرژی و حمل‌ونقل دریایی به‌سرعت نسبت به افزایش 
ریسک‌های امنیتی واکنش نشان می‌دادند و بیمه‌گران 
نیز برای مهار خسارت‌های احتمالی، نرخ‌های خود را به 
شکل قابل توجهی افزایش داده بودند. افزایش ناگهانی 
هزینه‌های بیمه و تشدید نااطمینانی‌های امنیتی، عملًا 
مسیرهای تجاری منطقه را در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار 
داد و ترافیک کشــتی‌رانی را با اختلالــی جدی روبه‌رو 
ســاخت؛ وضعیتی که آثــار آن بلافاصلــه در بازارهای 

حمل‌ونقل و تجارت جهانی نمایان شد.

اختلال در زنجیره تجارت
بررســی داده‌های تردد دریایی نشــان می‌دهد تجمع 

گسترده کشتی‌ها در خلیج فارس نتیجه مستقیم افزایش 
تنش‌های نظامی و امنیتی در منطقه بود. آمارها حاکی 
از آن است که ورود کشتی‌ها به خلیج فارس حدود ۵۰ 
درصد کاهش یافت و در همان زمان خروج شــناورها از 
منطقه تقریباً متوقف شــد؛ رخدادی که نشــان‌دهنده 
سطح بالای نگرانی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران 

بین‌المللی از تشدید خطرات دریایی بود. 
ارزش بالای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نیز به‌سرعت 
ریسک مالی بزرگی را متوجه مالکان و شرکت‌های بیمه 
کرد. در پی این تحولات، حق بیمه کشــتی‌هایی که از 
تنگه هرمز عبور می‌کردند تا ۱۲ برابر افزایش یافت و به 
حدود سه درصد از ارزش کشتی رسید. بر این اساس، 
برای یک کشــتی با ارزش تقریبــی ۱۰۰ میلیون دلار، 
هزینه بیمه تنها برای یک ســفر به حدود ســه میلیون 
دلار می‌رســید؛ رقمی که بســیاری از شــرکت‌ها را در 

تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت مردد ساخت. 
در همین شــرایط، برخــی از بزرگ‌ترین شــرکت‌های 
بیمه دریایی جهان از جمله »اســکولد« و »گارد« اعلام 
کردند از تاریخ ۵ مارس پوشــش بیمه خطر جنگ برای 
کشــتی‌های فعال در خلیج فارس را متوقف می‌کنند. 
این تصمیم عملًا ریسک فعالیت در منطقه را دوچندان 
کرد و بخش مهمی از ناوگان تجاری جهان را از مسیرهای 
سنتی عبور انرژی و کالا دور ســاخت. پیامد فوری این 
وضعیت، اختلال در زنجیره تأمین جهانی بود. خطوط 
بزرگ کشتیرانی مانند مرسک، ام‌اس‌سی و سی‌ام‌ای-

سی‌جی‌ام تردد در منطقه را متوقف کرده و مسیر حرکت 
کشــتی‌های خود را به مســیرهای جایگزین همچون 
دماغه امید نیک تغییر دادند؛ تغییری که ۱۵ تا ۲۰ روز 
به زمان حمل‌ونقل می‌افزاید و هزینه تجارت جهانی را 

به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.

ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت
وحشت عمیق شــرکت‌های بیمه‌گر از احتمال نابودی 
سرمایه‌های کلان‌شان شــبکه کشتیرانی خلیج فارس 
و شریان حیاتی اقتصاد کشورهای عربی را به بن‌بست 
کشــاند. صنعت بیمــه جهانــی در برابر ریســک‌های 
فزاینده این منطقه چنــان دچار تلاطم شــد که حتی 
حضور ناوهای غول‌پیکر آمریکا و تخصیص بیمه اتکایی 
۴۰ میلیارد دلاری نیز نتوانست از شدت حق بیمه‌های 
نجومی بکاهد. نبود امنیت دریایی نهایتاً ایالات متحده 
را به ســمت اعلام محاصــره دریایی ایران ســوق داد؛ 
رخدادی که بار دیگــر نقش بنیادین امنیــت و بیمه را 
در ســازوکار تجارت جهانی آشکار ســاخت؛ موضوعی 

که پیش از جنگ کمتر مورد توجه عمومی قرار داشت.

ایران در ســاعات نخســت آتش‌بس اعلام کرد تمامی 
عوارض مالی دوره درگیری بخشــوده شده است؛ اما با 
شرطی بی‌سابقه: تردد کشتی‌ها باید صرفاً از مسیرهای 
هماهنگ و اعلام‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی 
انجام گیــرد. این تصمیــم برای غول‌های کشــتیرانی 
جهان معنایی روشن داشت؛ بقا در بازار بدون تبعیت از 
پروتکل‌های تهران ممکن نیست. با این حال، تنها چند 
ســاعت بعد آمریکا اعلام کرد ایران در محاصره دریایی 
قرار گرفته است و ایران نیز در پاسخ، بخشودگی عوارض 
را لغو کرد. گزارش وال‌اســتریت ژورنال نشان می‌دهد 
برخی شرکت‌های بیمه اکنون شرط ارائه پوشش ریسک 
جنگی را عبور از مسیرهای مورد تأیید ایران قرار داده‌اند. 
مارش، کارگزار بزرگ بیمه، تأکید کرده است این الزام 
تازه بازتاب تداوم نااطمینانی در آبراهی است که عملًا 
در وضعیت انسداد قرار دارد. بر اساس این رویه جدید، 
مالکان کشــتی‌ها باید پیش از ورود به منطقه، مســیر 
تأییدشــده ایران را دنبال کرده و مــدارک عبور ایمن را 
از مراجع ایرانی دریافت کننــد؛ وضعیتی که به معنای 
به‌رسمیت‌شناختن برتری میدانی ایران در کنترل تنگه 

هرمز از سوی صنعت بیمه جهانی است.

صعود حق‌بیمه در خلیج فارس
افزایش مســتمر حق بیمه دریایی در خلیــج فارس به 
شاخصی روشــن از ادراک فزاینده ریســک در یکی از 
حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی بدل شده است. 
مارکوس بیکر، مدیــر جهانی بخش دریایــی و باربری 
مارش، هشدار داده است که عبور نکردن از مسیرهای 
مورد تأیید ایران می‌تواند به رد کامل درخواست پوشش 
بیمــه بینجامد. بر این اســاس، نرخ بیمــه جنگ برای 
کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز که پیش‌تر حدود ۰٫۲۵ 
درصد ارزش شناور بود، پس از نوساناتی تند، اکنون در 
دامنه ۳ تا ۸ درصد قرار گرفته است؛ افزایشی کم‌سابقه 

که بیانگر احتیاط حداکثری بازار بیمه است.
ایالات متحــده در آغاز بحران کوشــید با طــرح »بیمه 
۲۰ میلیــارد دلاری« از طریق مؤسســه مالی توســعه 
بین‌المللی، جایگزینی برای بازار خصوصی فراهم کند 
و حتی حمایت نظامی مستقیم را وعده داد. با این حال، 
ارزیابی اندیشکده »رویال یونایتد« نشان می‌دهد این 
ابتکار به نتیجه نرسید؛ ناخداها و شرکت‌های کشتیرانی 
ریســک ورود به منطقه جنگی را نپذیرفتند و پوشــش 

دولتی نیز نتوانست نگرانی‌های عملیاتی را رفع کند.
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند تمایل تدریجی 
صنعت بیمه به پذیــرش چارچوب‌های مورد نظر ایران، 
بیش از آنکه امتیاز مالی باشد، بازتاب جابه‌جایی توازن 
ریسک اســت. در این نگاه، کنترل مســیرهای عبور به 
معنای تثبیت موقعیت حقوقی و لجستیکی در مهم‌ترین 
گلوگاه انرژی جهان است. اگر چنین روندی تداوم یابد، 
نقش تضمین‌کنندگان سنتی امنیت دریایی دگرگون 
خواهد شد و شــرکت‌های چندملیتی برای عبور امن، 
ناگزیر به هماهنگی مســتقیم با نهادهای مســئول در 
تهران خواهند بــود. در نهایت، بازیگری دســت بالا را 
خواهد داشــت که بتواند چارچوب حقوقــی و بیمه‌ای 

مطلوب خود را بر جریان سرمایه جهانی تحمیل کند.

تضمین معتبر برای تردد امن
کارشناســان بر این باورند که تا زمانی که تضمین‌های 
معتبر بیمه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه نشود، 
بازگشت تردد کشــتی‌ها به وضعیت عادی در این آبراه 
راهبردی دســت‌کم در کوتاه‌مدت قابل تصور نیست. 
تجربه دریای ســیاه نیز اکنون در چارچوبی گسترده‌تر 
مورد بازخوانی قرار می‌گیرد؛ تجربه‌ای که برای تحلیل 
وضعیت تنگه هرمز ـ آبراهی با اهمیتی فراتر از بسفر در 
تجارت جهانی انرژی ـ درس‌های قابل توجهی به همراه 
دارد. در همین بستر، برخی کارشناسان ایرانی معتقدند 
بحران دریای سیاه می‌تواند مبنایی برای طراحی یک 

سازوکار بومی مدیریت تردد در هرمز باشد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید 
بر ضرورت بیمه‌های مورد تأیید ایران تصریح کرده است 
کشتی‌هایی که از هرمز عبور می‌کنند باید تحت پوشش 
بیمه‌ای باشــند که علاوه بر قابلیت نظارت، معیارهای 
ایمنی و الزامات محیط‌زیستی را نیز تقویت کند. تجربه 
بحران‌های منطقه‌ای نشــان می‌دهد بیمه دریایی در 
شرایط عادی بخشی از نظم فنی حمل‌ونقل است؛ اما 
در شرایط تنش، ماهیتی متفاوت پیدا می‌کند. افزایش 
نرخ ریسک جنگی یا امتناع شــرکت‌ها از ارائه پوشش 
برای مسیرهای پرتنش قادر است مستقیماً مسیر تجارت 
را مختل کند؛ همان‌گونه که در دریای ســیاه بسیاری 
از کشــتی‌ها تنها به دلیل نبود بیمه مناسب از ورود به 

محدوده‌های نزدیک به درگیری خودداری کردند. 

تبعات تحریم بر بیمه صنایع
تحریم‌های بین‌المللی ساختار بیمه صنایع بزرگ ایران را با دگرگونی جدی مواجه 

کرده است. 
در گذشــته بخشــی از ریســک‌های نفت، گاز و پتروشــیمی از طریق بیمه‌های 
اتکایی خارجی و با مشارکت بازارهایی چون لویدز لندن پوشش داده می‌شد، اما 
محدودیت‌های جدید دسترسی به این ظرفیت‌ها را عملًا مسدود کرد. در نتیجه، 

پوشش ریسک به سازوکارهای داخلی و بیمه‌نامه‌های تجمیعی اموال و آتش‌سوزی 
منتقل شد. این تمرکزگرایی اگرچه مدیریت را ساده‌تر نشان می‌دهد، اما تفاوت 
ماهوی ریسک‌های فرایندی را نادیده می‌گیرد. اعمال فرانشیز مشترک نیز سبب 
می‌شــود حادثه در یک مجتمع، هزینه و ریسک ســایر واحدها را افزایش دهد و 

تعادل فنی پوشش بیمه‌ای را برهم بزند. 
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